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شهرى براى استقبال از بهار آماده  
شــده اســت و در روزهاى پايانى 
اسفند در نقاط مختلف شهر نصب 
خواهد شــد، صدرا يوسفى، دبير 
سومين جشنواره هنرهاى شهرى 
شهردارى مشهد، با بيان اين مهم 
گفت: تأكيد شــهردار مشهد اين است كه 
اقدامات مرتبط با استقبال از بهار كه براى 
مردم ضررى نداشــته باشد، براى افزايش 

روحيــه شــهروندان متوقــف نشــود؛ 
براين اساس المان ها و يادمان هاى شهرى 
براى استقبال از بهار در نقاط مختلف شهر 

نصب خواهد شد. 
وى افزود: درمجمــوع 3هزار و 437اثر در 
6بخش المان هــا و يادمان هاى شــهرى 
به ســومين جشــنواره هنرهاى شهرى 
ارســال شــد كه از اين تعداد 870اثر از 
400هنرمند به بخش نهايى راه پيدا كرد 
و از آن ميان 58اثر براى اجرا انتخاب شد. 

به گفتــه او دركنار المان هــاى نوروزى، 
90هزار مترمربع نقاشى ديوارى نيز براى 
بهترشــدن حال مردم درنقــاط مختلف 
درحال اجراست كه تا اواخر اسفند به پايان 

خواهد رسيد.
او درباره نصب سرديس هاى مشاهير مشهد 
و اســتان كه جشــنواره آن چندى پيش 
برگزار شد، گفت: بخشى از اين سرديس ها 
در نقاط مختلف شــهر نصب شده است و 

بقيه نيز تا پايان سال نصب خواهد شد.

کتابخوان

دبیر سومین جشنواره هنرهای شهری مشهد از آماده شدن بخش عمده یادمان هاخبر داد

۹۰هزار متر نقاشی دیواری  در شهر

لابه لای تراژدی و کمدی
معرفی چند رمان برای روزهای قرنطینه

داستان جهان

توى هر اجرا، سفيدپوست هاى زيادى گريه مى كردند و 
در اجراهاى تورشان، تقريبا هر يكشنبه، كشيشى سفيد 
از هنرپيشه سياهى كه نقش ارباب را بازى مى كرد دعوت 
مى كرد در اجتماعشان سخنرانى كند و از اين طريق به 
بهتر شدن ارتباطات نژادى كمك كند چون تقريبا در 
همه جا به اين بهتر شدن نياز بود. با اينكه نمايش تبديل 
شده بود به موفقيت بزرگى در اين دهه نيويورك، 
بازيگران و خوانندگان سياه پوستش از دستمزدى 
كه ممكن بود به بازيگران و خوانندگان سفيدپوست 
پرداخت شود خيلى كمتر مى گرفتند و با اينكه 
تهيه كننده سفيد و دار و دسته اش بيش از نيم ميليون 
دلار درآمد داشتند، اعضاى گروه رنگين پوست ها 
در سفرها در هتل هاى ارزان اقامت مى كردند و اغلب 
توى تخت هاى پرِ ساس مى خوابيدند. فقط بازيگر 
نقش ارباب گاهى، خيلى به ندرت، مى توانست در هتل 
سفيدها اقامت كند يا خانواده مهربان سفيدى از او 
پذيرايى مى كرد يا به خانه بهترين سياه پوست شهر 
دعوت مى شد. ارباب احتمالا به همين دليل فكر 
مى كرد كه چقدر در دنيا همه چيز قشنگ است. 
روزنامه ها هم نقدهاى خيلى خوبى راجع به او -در مقام 

بازيگر- مى نوشتند.
بعد، قرار شد در واشنگتن اجرا كنند و مشكل از همين جا 
شروع شد. واشنگتن، پايتخت ايالات متحد، همان طور 
كه هر سياه پوستى مى داند، شهرى است كه تا همين 
اواخر هيچ سياهى اجازه ورود به سالن تئاتر مركزى 
آن را نداشت، ولو در قسمت بالكن ها. تماشاخانه هاى 
مجاز رنگين پوست ها را راه نمى دادند. شايد باورنكردنى 
باشد، اما تا پيش از اعتراض رسمى اينگريد برگمن 
به اين وضعيت، واشنگتن از اين لحاظ، بدتر از اعماق 

جنوب بود.
اما ارباب اصلا نگران نمايش در واشنگتن نبود. فكر 
مى كرد حتما آمدنش روابط بين نژادى را بهتر مى كند. 
فكر مى كرد براى مردم سفيد و خوب پايتخت، مفيد 
خواهد بود كه او را ببينند -اربابى رنگين پوست- 
حتى اگر سياه ها، حتى آن سياه هايى كه براى دولت 
كار مى كردند، حتى اعضاى سياه پوست كنگره هم 

نمى توانستند ببينندش.
اما هفته ها قبل از اجراى واشنگتنِ نمايش مشهور 
«سياه» در مورد سياه هاى افسونگرى كه در جشنى 
در بهشت، از جوى شير و عسل مى نوشند، طوفان به 
پا شد. در كمال تعجب، انگار سياهان واشنگتن هم 
مى خواستند اين نمايش را ببينند ولى وقتى به مدير 
سالن نمايش مراجعه كردند، جوابى نگرفتند. مدير سالن 
گفت هيچ صندلى اى ندارد كه به سياه ها بفروشد. حتى 
نمى توانستند گوشه اى در بالكن را بهشان اختصاص 

دهند اين قدر كه تقاضاى بليت سفيدها زياد بود.
حالا اين قضيه سياهانِ واشنگتن را حسابى عصبانى 
كرده بود، مخصوصا آن هايى كه براى دولت كار 
مى كردند و برترين گروهشان بودند. استادان دانشگاه 
هاوارد عصبانى شدند و همين طور كشيش هاى 
كليساهاى سياهان كه مى خواستند ببينند بهشت 

سياه ها روى صحنه چه شكلى است.
به هيچ وجه شدنى نبود! مدير سالن نمايش 
تصميمش را گرفته بود. آن ها واقعا نمى توانستند 
به سياه ها بليت بفروشند. از سود سرشار حاصل 
از هفته نمايش بازيگران سياه بدشان نمى آمد اما 
نمى توانستند اجازه دهند سياهان صندلى هاى سالن 

را اشغال كنند.
اين شد كه سياهان واشنگتن مستقيما به ارباب 
نامه نوشتند، اين ارباب رنگين پوستى كه اين قدر در 
برادوى موفق شده بود. فكر كردند البته كه او كمكشان 
مى كند. سازمان هاى متعددى، از جمله انجمن 
كشيشان سياه، موقع بازى اش در فيلادلفيا، با او تماس 
گرفتند. در نامه گفتند: خيلى مايه تأسف است كه 
سفيدها اجازه ندهند اجرايت را در واشنگتن ببينيم. 
مى خواهيم اعتراضى ترتيب بدهيم. مى خواهيم كه 

كمكمان كنى. اين كار را مى كنى؟
انگار ارباب تازه داشت مى فهميد كه سال ها سفيدها 
به سياه ها اجازه نداده اند در واشنگتن هيچ برنامه اى 
را ببينند، نه حتى در كليساها. چه رسد به سالن هاى 
نمايش! پس چطور يكدفعه اين فكر به ذهنشان 
رسيده بود كه مى توانند بيايند و ارباب را در سالن 

سفيدها تماشا كنند؟
به علاوه، دستمزد ارباب واقعا خوب بود و خوب هم 
مشهور شده بود. به نامه شان جواب داد و گفت با اينكه 

اين نامه را با اشك و خون دل مى نويسد، نمى تواند به 
خاطر تساوى حقوق، خودش را به دردسر بيندازد. 
در ضمن، كار او اين نبود كه توى كشور اين طرف 
و آن طرف برود و به جاى عشق و زيبايى، تفرقه و 
نفرت بپراكند و اينكه مطمئنا براى سفيدهاى منطقه 
كلمبيا خيلى خوب است كه او را ببينند. شنيدن 
آوازهاى روحانى و زيباى سياهان و ديدن فرشته هاى 
دوست داشتنى سياه در نمايش، دلشان را نرم مى كند.

(ارباب  ارباب  نامه  سياه از  تئاتر  عاشقان 
رنگين پوستشان) قانع نشدند. اين شد كه موقع اجراى 
گروه در بالتيمور، جمعى به نمايندگى از سياهان 
واشنگتن به شهر همسايه رفتند تا با او رودررو صحبت 
كنند. در بالتيمور سياهان دست كم اجازه داشتند در 

بالكن هاى سالن نمايش بنشينند.
بعد از نمايش، ارباب در اتاق تعويض لباس با نماينده ها 
ملاقات كرد و براى ناتوان بودنش از انجام هر كارى 
در اين موقعيت، اشك ريخت. البته در اين باره با 
مديرش حرف زده بود و آن ها فكر كرده بودند كه شايد 
بشود يك اجراى يك شنبه شبِ ويژه براى سياهان 
ترتيب دهند. ارباب گفت فكر اينكه چقدر با مردمش 
بدرفتارى مى شود، بدجورى از ته دل ناراحتش 

مى كند اما نمايش بايد ادامه پيدا كند.
نماينده ها با قهر از آنجا رفتند. قبل از آن خشمشان 
را بين بقيه اعضاى گروه پراكندند. بعد، بين فرشته ها 
بحثى شديد درگرفت كه براى اين موقعيت واشنگتن 
چه كار بايد بكنند. درست است كه ارباب ستاره 

نمايش بود، ولى فرشته ها هم بخشى از آن بودند.
ميان فرشته ها جوان سياهى بود به اسم جانى لوگان2 
كه هيچ وقت دوست نداشت فرشته باشد، اما به خاطر 
صداى بم و چهره خاص سياهش، در تمرين هاى 
اوليه در نيويورك اين شغل را به او داده بودند. حالا كه 
3 سال از نمايش مى گذشت، در فرشته بودن حسابى 

خبره شده بود.
لوگان زاده جنوب بود اما بزرگ كه شد، زياد آنجا نماند. 
سفيدها او را به حال خودش نمى گذاشتند. از آن دسته 
جوان هاى سياهى بود كه سفيدهاى جنوب ازشان 
متنفر بودند. معتقد بود كه بايد با تعصب نژادى جنگيد 
و با رفتارهاى تبعيض آميز و جيم كرو3 مخالفت كرد، 
كه اگر سفيدى تحقيرش كرد، حقش است ناكار شود. 
حدود 18 سالش بود كه سفيدها از آگوستاى جورجيا 

بيرونش انداختند.
به نيويورك آمد. با يك پيشخدمت ازدواج كرد. در 
ايستگاه راه آهن، باربر شد و اگر چند تا از دوست هايش 
نفهميده بودند كه مى تواند بخواند، تا ابد در آپارتمانى 
كوچك در هارلم مستقر مى شد. دوستانش متقاعدش 
كردند كه به گروه موسيقى باربرها بپيوندد. بعد از آن، 
اين نقش فرشته سياه را گرفت كه تبديل شد به 

نمايشى موفق در برادوى در بحبوحه دوران ركود.
همسرش، درست پيش از اينكه نمايش به شهرهاى 
ديگر سفر كند، اولين بچه شان را به دنيا آورد. براى 
همين مجبور بود اين شغل فرشته آوازه خوان را نگه 
دارد حتى اگر به معناى سفر كردن به شهرهاى 
مختلف بود. لوگان هر چه بيشتر به اجراى نزديكشان 
در به كلى از تماشاى نمايش محروم مى شدند. 
عصبانى تر مى شد. دست آخر آن قدر عصبانى شد 

كه بقيه بازيگرها را تشويق به اعتصاب كرد!
در آن فاصله از واشنگتن، فرشته هاى 
سياه -از خواننده هاى تنور تا باس، 

سوپرانو تا بلوز- آماده كارزار 
بودند. همه گروه بازيگران، 
به جز ارباب، با اعتصاب موافق 

بودند.
- فكر كنين شهرى هست كه توش 

سياها حتى نمى تونن توى بالكن بشينن تا نمايشى رو 
ببينن كه همه هنرپيشه هاش سياهن. من كه خودم 

اون جا كار نمى كنم.
- براى يك بار هم كه شده به اون سفيدا نشون مى ديم 
كه دل و جرئت داريم. از عهده بزرگ ترين اعتصاب 

بازيگرهايى كه تا حالا ديدين برمى آيمْ.
- حتما برمى آيمْ.

اين مال فيلادلفيا بود. در بالتيمور، كمى از تب و تاب 
اوليه افتادند. لوگان ضعف رفقاى فرشته اش را مى ديد، 
اما كارى از دستش برنمى آمد. فوقش مى توانست جلو 

خشمش را بگيرد.
- مرد، من يه زن دارم كه بايد مراقبش باشم. نمى تونم 

دستمزد يك هفته ام رو از دست بدم!
لوگان گفت: «منم زن دارم. تازه بچه هم دارم، اما 

آماده ام.»
يكى ديگر كه توى اتاق تعويض لباس داشت خودش را 
گريم مى كرد، گفت: «تو عضو دسته نمايش نيستى.» 
مردى كه نقش متوشالح را بازى مى كرد، همين طور 
كه به كلاه گيس خاكسترى اش پودر مى زد گفت: «نه، 
اگه بودى به تماشاخانه هاى مخصوص سفيدا عادت 

داشتى. قديما ... .»
لوگان گفت: «من همه چيزو راجع به قديما مى دونم. 
اون موقع كه مطرباى سياه، صورتشون رو حتى سياه تر 
مى كردن و خودشون رو براى خوشايند سفيدا مسخره 

مى كردن. اما حالا كى گفت برگرديم به اون قديما؟»
متوشالح گفت: «به هر حال، به نظرم بايد به همينى كه 

هست قانع باشيم.»
لوگان گفت: «شماها دل و جرئتشو ندارين. فقط 

همينو مى تونم بگم.»
خواننده تنور پيرى كه نقش روح را بازى مى كرد 
گفت: «پسرم، تو فقط يكى از اون راديكال هايى. تو 
همينى. ما مى دونيم كى مى خوايم اعتصاب كنيم و 

كى نمى خوايم.»
لوگان به فرشته هايى كه ديگر داشتند بال هايشان را 
مى بستند، چون نزديك روى صحنه رفتنشان بود، 
گفت: «پس گوش كنين، اگه نمى تونيم يه اعتصاب 
واقعى بكنيم، بيايد افتتاحيه رو لغو كنيم. هر طور 
شده يك اجرا رو اعتصاب كنيم. حداقل به مردم نشون 
بديم به اين سادگى زير بار اين قضيه نمى ريم. به اون 
سياهاى واشنگتن نشون بديم ما پشتشونيم هرچند 

به حرف.»
فرشته سياه لاغرى گفت: «يك روز اون قدرام بد 

نيست. من تو اعتصاب يك روزه همراهتم.»
- منم همين طور.

خيلى هاى ديگر هم كه موقع بالا رفتن پرده، توى 
راهرو جمع شده بودند، موافقت كردند. بازيگر نقش 

ارباب توى كت فراكش، ميان بال ها ايستاده بود.
گفت: «هيسسس!»

دوشنبه در واشنگتن. افتتاحيه آن نمايش سفيد 
مشهور درباره زندگى سياه در بهشتى تئاترى. بازيگران 
اصلى نيويوركى. آهنگ هايى كه تنها سياهان مى توانند 

بخوانند. عمو توم4 در نقش ارباب برمى گردد.
سياهان واشنگتن مى خواستند جلو سالن تئاتر تحصن 
كنند اما پليس مانعشان شد. پليس ها سر چهارراه هاى 
اطراف تماشاخانه حاضر بودند تا مانع 
شورش شوند. هيچ كس نمى توانست 
ارباب را ببيند. او را در خانه آرام و امن 
استاد محافظه كار سياه پوستى تحت 
مراقبت 2 مأمور، اسكان 
روزنامه ها  بودند.  داده 
مى گفتند كه سياه هاى 
راديكال تهديد كرده بودند او 

را مى دزدند. ارباب را مى دزدند!
لوگان تمام روز روحيه ضعيف بازيگران هم قطارش را 
تقويت مى كرد. توى اتاق هاى هتلشان با آن ها صحبت 
مى كرد. وقتى دور و برشان بود براى يك روز اعتصاب 
مصمم بودند، و وقتى كه نبود، سست مى شدند. لازم 
نبود كسى بهشان بگويد اگر اعتصاب كنند، پليس ها 
با آن ها چه كار مى كنند. توى واشنگتن براى كمتر از 
اين هم سياه ها را زندانى مى كردند. به علاوه ممكن بود 
اخراج شوند، حقوقشان را از دست بدهند، ممكن بود 
ديگر هيچ وقت كارى روى صحنه گيرشان نيايد. حرف 
زدن از اهميت مردانگى و قيام كردن به خاطر نژاد و 
همه اين ها خيلى خوب بود اما لعنتى، بازيگرها هم بايد 
نان مى خوردند. به علاوه حق با ارباب بود. اين نمايشى 
عالى بود، نمايشى معروف! آن ها بايد شهرتش را حفظ 
مى كردند. خوب بود كه سفيدها سياه ها را توى چنين 

نمايشى ببينند. حتما لوگان ديوانه شده بود!
يكى از پيرمردها حدود ساعت 6 توى لابى هتل 
رنگين پوست هاى وايت لا5 به او گفت: «به من گوش 
كن. تو هم بهتره سر عقل بياى. امشب هيچ كى قرار 
نيست اعتصاب كنه. تو هم بهتره دست بردارى. تو 

راست مى گى. ما دل و جرئتشو نداريم.»
لوگان گفت: «من دست برنمى دارم.»

بازيگرها كه رسيدند به سالن، ديدند پليس ها آنجا را 
محاصره كرده اند و صحنه پر بود از مأمور. مردم -البته 
سفيد ها- توى لابى صف طولانى اى بسته بودند و 
منتظر بودند براى ايستاده تماشا كردن نمايش بليت 
گيرشان بيايد. ارباب با پليس هاى موتورسوار در جلو 
ماشينش از راه رسيد. كمى زود آمده بود تا با بازيگرها 
حرف بزند. مدير صحنه سفيد و نماينده تهيه كننده 

نيويورك همراهش بودند.
همه را صدا زدند روى صحنه. ارباب گريه كرد و گفت 
كه چطور تمام نژادش زاده شده اند تا به جايگاه امروز 
سياهان برسند، چطور در تقلا بودند، چطور آواز 
مى خواندند، چطور بايد به اين تقلا و آواز خواندن ادامه 
مى دادند تا زمانى كه سفيدها نور را ببينند. اعتصاب 
فايده اى نخواهد داشت. اعتصاب تنها به هدفشان 
آسيب مى زند. او با قلبى پر اندوه - اما شريف تر به خاطر 
اين اندوه- نمايش را ادامه خواهد داد. مطمئن بود كه 
بازيگرهايش - فرشته هايش، فرزندانش- هم ادامه 

خواهند داد.
مردهاى سفيدِ همراه ارباب خيلى باوقار بودند. انگار از 
اعماق روحشان ناراحت بودند از فكر اينكه كارمندان 
سياهشان چه رنجى مى كشند، اما خيلى بيشتر، از 
اين فكر ناراحت بودند كه اين سياهان مى خواستند با 
اعتصاب، سود يك هفته گيشه را به خطر بيندازند! اين 

واقعا همه را متضرر مى كرد!
پشت سر ارباب و مديران سفيد 2 مأمور هيكل مند 

ايستاده بودند.
ناگفته پيداست كه سياه ها بالأخره از پله ها پايين 
رفتند تا بال هايشان را ببندند و گريم كنند، همه به جز 
لوگان. او رفت پايين تا بازيگرها را به زور بكشد بيرون تا 
از آن برزنگى ها مرد بسازد، تا اعتصاب را عملى كند، اما 
نتوانست. تنهايى نمى شد. هيچ كس واقعا نمى خواست 
اعتصاب كند. هيچ كس نمى خواست چيزى را فداى 
غرور نژادى، بزرگوارى يا حقوق اوليه انسان كند. 
بازيگرها فقط مى خواستند همچنان در نمايش محلى 
ناپخته اى درباره بهشتى قشنگ و بامزه پر از سياه ها 
ظاهر شوند، بهشتى كه سفيدها را مى خنداند و 

اشكشان را درمى آورد.
مدير 2 مأمور را فرستاد پايين تا لوگان را دستگير كنند. 
نمى خواستند خطر كنند. درست وقتى پرده بالا رفت 
او را جلب كردند كه به زندان بفرستند، براى برهم زدن 
نظم عمومى. فرشته هاى سياه، همه، با بال هايشان 
براى سرود روحانى آغازين جمع شده بودند كه پليس 
آن پسر سياه را بيرون برد، در حالى كه 2 خط اشك 

روى گونه هايش روان بود.
اكثر بازيگرها دوست داشتند فكر كنند لوگان چون 
دستگير شده بود گريه مى كرد اما همه ته دلشان 

مى دانستند اين دليل اشك ريختنش نبود.

James Mercer Langston Hughes .١
 Johnny Logan .٢

Jim Crow . 3  ، قوانين تبعيض آميز عليه سياهان
Uncle Tom .۴  ، اشاره به رمان مشهور و ضدبرده دارى «كلبه عمو توم» 

نوشته هريت بيچر استو
Whitelaw .۵ ،  قانون سفيد

مشکل فرشته ها
لنگستون هیوز ۱

 با شــيوع ويروس كرونا در برگردان فارسی: بهاره پژومند
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كشور صداوســيما جدول 
پخشش را تغيير داد و سعى 
كرد برنامه هاى كمدى و شاد 
پخــش  فهرســت  در  را 
شبكه هاى خود قرار دهد اما 
ازآنجايى كــه طبق معمول 
دســت تلويزيون از برنامه ســازى و 
توليد فيلم هاى جديد خالى اســت، 
بازهم شــاهد بازپخش برنامه هاى 
تكرارى از اين رسانه هستيم. پخش 
چندباره ســريال «خانه به دوش» يا 
بازپخش فيلم هاى ســينمايى چون 
«ليلى با من است»، «معراجى ها» و 
«مهمان مامان» حتــى در روزهاى 
قرنطينه كه مردم كارى جز در خانه 
ماندن ندارنــد، نمى  تواند مخاطب 
حداكثرى را جذب تلويزيون كند. از 
آن ســو شــبكه نمايــش خانگى و 
تلويزيون هاى اينترنتــى با نمايش 
فيلم هــا و ســريال هاى مختلــف 
توانسته اند مخاطبان بيشترى جذب 
كنند. در همان روزهاى اول قرنطينه 
خانگى، محمدجواد آذرى جهرمى، 
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، با 
انتشار پستى در صفحه توئيتر خود 
نوشــت: «با مديران تلويزيون هاى 
اينترنتى صحبت كردم. از فردا تا آخر 
هفته، بخش مخصوص كودكان آن ها 
و در برخى، تمام فيلم ها و سريال ها 
رايگان خواهد بود.» ازســوى ديگر 
سيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و 
ارشــاد اســلامى، در توئيتــى از 
برنامه هاى ســازمان سينمايى براى 
روزهاى در خانه ماندن گفت كه يكى 
از آن ها، طرحى به نام «هر روز يك 
فيلم» بود. براساس اين طرح، روزانه 
يك فيلم جديد به شــبكه نمايش 
خانگى اضافه مى شود و دردسترس 
مردم قرار مى گيرد. به اين ترتيب با 
همين حمايت ها و ارائــه محتواى 
جديدتــر، رســانه هاى اينترنتــى 
توانســته  اند گــوى ســبقت را از 
صداوســيما بربايند و طبــق آمار با 
افزايــش ســه برابرى مخاطبان در 
دوران كرونا روبه رو شوند اما شبكه 
نمايــش خانگــى چــه برنامه هاى 
متفاوتى براى مخاطبانش به نمايش 
مى گذارد كه مى تواند آن ها را با خود 

همراه كند؟

 هر روز یک فیلم
همان طور كه گفته شــد، ســازمان 
ســينمايى در اين ايام ســعى كرده 
اســت هر روز يك فيلم  سينمايى را 
وارد بــازار كنــد، به طورى كه حتى 
دست به دامان فيلم هاى توقيفى شده  
است و مجوز فيلم «رحمان1400» 
به كارگردانى منوچهــر هادى را كه 
در زمان اكرانش در سينماها توقيف 
شد، صادر كرده  است. اين اتفاق باعث 
شروع گمانه زنى ها براى انتشار ديگر 
فيلم هاى توقيفى شــد، به طورى كه 
سعيد خانى، تهيه كننده فيلم توقيفى 
«ارادتمند نازنين، بهاره، تينا»، بعد 
از انتشــار فيلم «رحمــان1400» 
در صفحه اينســتاگرام خود نوشت: 
«ســلام آقاى وزير! اميدوارم خوب 
باشيد و كرونا دور باشد از شما. نطق 
فرموديد هر روز يك فيلم در شبكه 
نمايش خانگــى، خواســتم عرض 
كنم حاضرم با همــان قيمت چهار 
ســال پيش(قطعا خاطرتون هست 
دلار آن زمــان 3هزارو500تومــان 
بود) فيلم «ارادتمنــد نازنين، بهاره، 
تينــا) را واگذار كنــم»؛ البته هنوز 
كسى از سازمان ســينمايى به اين 
صحبت ها واكنشى نشان نداده  است 
اما شــايد اين روزهــا فرصتى براى 
سازمان سينمايى اســت تا با برخى 

كارگردانان آشــتى و اجازه نمايش 
فيلم هاى آن ها را در نمايش خانگى 
صادر كند. يكــى از ايــن گزينه ها 
قطعا فيلم «خانه پــدرى» كيانوش 
عيارى اســت كه به صورت محدود 
در سينماهاى كشــور اكران شد اما 
هنوز وارد شــبكه نمايــش خانگى 
نشده  اســت. جدا از بحث فيلم هاى 
توقيفى، آثار ديگرى چون «دخمه» 
به كارگردانى وحيد ضرابى نســب در 
ژانر وحشــت، «كروكوديل» ساخته 
مسعود تكاور، «ايده اصلى» اثر آزيتا 
موگويى و همچنين «دختر شيطان» 
به كارگردانــى قربــان محمدپور در 
ژانــر كمدى-خانوادگــى در ايــن 
روزها وارد شــبكه نمايش شده اند 
و توانســته اند مخاطبان بسيارى را 
با خــود همراه كننــد. همچنين در 
بخــش كــودك و پويانمايى هــاى 
ســينمايى، تلويزيون هاى اينترنتى 
مى  توانند با ارائه آثــار جديد دنيا و 
رايــگان كــردن خدمات خــود در 
اين بخش، مخاطبان بســيارى را با 
خود همراه كنند. بر همين اســاس 
تلويزيــون  اينترنتــى فيليمــو بــا 
رشد 74درصدى تماشــاى آنلاين 
پويانمايى در 10روز گذشته روبه رو 
شــده   اســت و طبق آمار ارائه شده، 
پنج پويانمايــى «بچه رئيس»، «تام 
و جرى؛ حملــه مهاجمان فضايى»، 

«هتل ترانســيلوانيا»، «زوتوپيا» و 
«داستان اســباب بازى3» در صدر 
جــدول پربازديدهاى اين رســانه 
قــرار گرفته اند. لازم به ذكر اســت 
طرح دسترســى رايــگان در بخش 
پويانمايى ها تا پايان سال ادامه دارد 
و مخاطبان مى توانند از آن استفاده 

كنند.

 سیر جدید سریال ها
اما يكى ديگــر از بخش هاى موفق 
شــبكه نمايش خانگى كــه در اين 
ســال ها به خوبــى رونــق گرفتــه 
است، بخش ســريال هاى آن است، 
به طورى كه بســيارى از كارگردانان 
براى روبه رو شدن با محدوديت هاى 
كمتر نسبت به تلويزيون و همچنين 
پرداختــن به موضوعــات جديدتر 
ترجيح داده اند از صداوسيما به اين 
رسانه كوچ كنند. تماشــاگران نيز 
عموما از ســريال هاى پخش شــده 
در اين رســانه به خوبى اســتقبال 
مى كننــد. در ايــن روزهــا فرصت 
مناســبى براى ســريال  هاى شبكه 
نمايش خانگى ايجاد شــده  اســت 
تــا مخاطبــان بيشــترى را با خود 
همراه كننــد. ســريال «كرگدن» 
به كارگردانى كيارش اســدى زاده، 
يكى از ســريال هاى درحال توزيع 
در شــبكه نمايش خانگى است. اين 

سريال در ژانر اكشن و ماجراجويانه 
با حضــور بازيگرانى چــون هدى 
زين العابديــن، مصطفــى زمانــى 
و سارا بهرامى ســاخته شده  است. 
به تازگى قســمت هفدهــم آن در 
شــبكه نمايش خانگى توزيع شده  
است.  «دل» به كارگردانى منوچهر 
هادى، ديگر ســريالى است كه اين 
روزها منتشر مى شــود. اين سريال، 
فضايى عاشــقانه و خانوادگى دارد و 
با وجود انتقادهايى كه به دليل ترويج 
تجمل گرايى و داستان سطحى اش به 
آن مى شود، توانسته است مخاطبان 
بسيارى را جذب كند اما جديدترين 
ســريال شــبكه نمايــش خانگى، 
«هم گناه» مصطفى كيايى اســت؛ 
مجموعه اى كه تنها سه قسمت از آن 
منتشر شده اما نشان داده است كه 
همچون آثار سينمايى اين كارگردان، 
از اســتانداردهاى لازم براى جذب 
مخاطب برخوردار است. اين مجموعه 
ژانرى اجتماعــى و خانوادگى دارد 
و از حضــور بازيگرانى چــون پرويز 
پرســتويى، رويا تيموريان، محسن 
كيايــى، حبيب رضايــى و هنگامه 
قاضيانى بهره گرفته  اســت. علاوه بر 
اين سريال ها، شبكه نمايش خانگى 
براى بهار99 نيز آثار جديدى در راه 
دارد؛ آثارى كه با ادامه روند موجود 
در كشور، مى توانند بخشى از اوقات 

فراغت خانواده ها را پر كنند. 
«قورباغــه» به كارگردانــى هومن 
سيدى، يكى از آثار مهمى است كه 
در بهار99 توزيع خواهد شد. در اين 
سريال كه بخش هايى از آن در تايلند 
فيلم بردارى شده اســت، بازيگرانى 
چون نويــد محمــدزاده، صابر ابر، 
فرشته حسينى و سحر دولت شاهى 
به ايفــاى نقش مى پردازنــد. گفته 
مى شود اين مجموعه مانند فيلم هاى 
سينمايى ســيدى، فضاى جديدى 
را براى مخاطب ترســيم مى كند و 
يكى از سريال هاى متفاوت نمايش 
خانگــى خواهد بود. ديگر ســريال 
مهمى كــه پخش آن به بهار ســال 
نو موكول شده اســت، «آقازاده» نام 
دارد. اين مجموعه را بهرنگ توقيفى 
كارگردانــى كــرده  اســت و در آن 
بازيگرانى چون اميــر آقايى، نيكى 
كريمى، كامبيز ديرباز و سينا مهراد 
نقش مى  آفرينند. بخش هايى از اين 
مجموعه كه داستانى جنجالى دارد، 
نيز در مشهد فيلم بردارى شده  است.

 فرصتی برای تئاتر
يكــى ديگــر از امتيازهــاى ويــژه 
رسانه هاى اينترنتى كه صداوسيما از 
آن به عمد يا ســهوا غافل مانده  است، 
پخش فيلم تئاتر هاست. در اين روزها 
كــه تئاترهاى كشــور همچون ديگر 
رويدادهاى هنرى و فرهنگى تعطيل 
هستند، دردسترس بودن فيلم تئاترها 
بــراى علاقه منــدان به ايــن حوزه 
به نوعى برگ برنده براى يك رســانه 
محسوب مى شــود. ازميان مهم ترين 
فيلم تئاترهاى توزيع شده مى توان به 
«اعتراف» بــه كارگردانى و بازيگرى 
شــهاب حســينى و با حضــور على 
نصيريان اشاره كرد. اين تئاتر سال96 
در تهران روى صحنه رفت و با استقبال 
مخاطبان روبــه رو شــد. «جنايت و 
مكافات» به كارگردانى ايمان افشاريان 
كه با حضور بازيگرانــى چون مهدى 
پاكدل، محمد پويا، زهرا ســعيدى و 
سوده شرحى در سال94 روى صحنه 
رفت، يكى ديگر از تئاترهايى اســت 
كه فيلمشان دردســترس عموم قرار 

گرفته  است. 
تماشــاى فيلم تئاتر «خشك سالى 
و دروغ» به كارگردانــى محمــد 
يعقوبى، نيز پيشــنهاد خوبى براى 
اين روزهاســت. در اين نمايش كه 
فيلم ســينمايى آن نيز چند ســال 
پيش ساخته شــد، بازيگرانى چون 
باران كوثرى، ســحر دولت شاهى و 
على ســرابى حضور دارنــد. محمد 
رحمانيان، كارگردان بنام تئاتر، نيز 
سال92 نمايشــى با نام «ترانه هاى 
قديمى» را با حضــور على عمرانى، 
مهتاب نصيرپور، اشــكان خطيبى و 
حبيب رضايــى روى صحنه برد كه 
فيلم آن نيز در رسانه هاى اينترنتى 
موجود است. «ترانه هاى قديمى» از 
تعدادى قطعه كوتاه نمايشى درباره 
تهران و مردم اين شــهر تشــكيل 
شده اســت كه نوعى تئاتر موزيكال 
با بهره گيــرى از ترانه هاى قديمى 
ايرانى محسوب مى شود. فيلم تئاتر 
«باغ آلبالو» به كارگردانى حســن 
معجونى، يكى ديگر از آثار موجود در 
رسانه هاى اينترنتى است. اين تئاتر 
ســال92 با حضور بازيگرانى چون 
هما روستا، ســعيد چنگيزيان، رضا 
بهبودى و هوتن شكيبا روى صحنه 
رفت و با اســتقبال مخاطبان همراه 
شد. نمايشــنامه «باغ آلبالو» نوشته 
آنتوان چخوف اســت كه معجونى 
به خوبى توانسته است متن آن را به 

يك نمايشنامه امروزى تبديل كند.

هنر شهری

نگاهی به فیلم هایی که این روزها توانسته اند مخاطبان بسیاری را با خود همراه کنند

دست پر شبکه نمایش خانگی
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عسگری، 
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سریال «همگناه»

سریال «دل»

فیلم تئاتر «باغ آلبالو» فیلم تئاتر «ترانه های قدیمی»

فیلم سینمایی «دختر شیطان»فیلم تئاتر «اعتراف»

فیلم سینمایی« رحمان۱۴۰۰»

 جيمز مركر لنگسـتون هيوز  (1902 تا 1967م.) شـاعر و نويسـنده سياه پوسـت نامدار آمريكايى را در ايران احتمالا بيشتر با شعرهايى
 مى شناسـند كه احمد شـاملو از او ترجمه كرده اسـت اما لنگسـتون هيوز نه تنها شـاعرى توانـا كه نويسـنده قابلى هم بود كه داسـتان

.كوتاه و رمان و نمايشـنامه مى نوشـت. آثار او عموما به مسـائل و رنج هاى جامعه سـياهان آمريـكا مى پردازد

كردند كه به گروه موسيقى باربرها بپيوندد. بعد از آن، 
اين نقش فرشته سياه را گرفت كه تبديل شد به 

نمايشى موفق در برادوى در بحبوحه دوران ركود.
همسرش، درست پيش از اينكه نمايش به شهرهاى 
ديگر سفر كند، اولين بچه شان را به دنيا آورد. براى 
همين مجبور بود اين شغل فرشته آوازه خوان را نگه 
دارد حتى اگر به معناى سفر كردن به شهرهاى 
مختلف بود. لوگان هر چه بيشتر به اجراى نزديكشان 
در به كلى از تماشاى نمايش محروم مى شدند. 
عصبانى تر مى شد. دست آخر آن قدر عصبانى شد 

كه بقيه بازيگرها را تشويق به اعتصاب كرد!
در آن فاصله از واشنگتن، فرشته هاى 
سياه -از خواننده هاى تنور تا باس، 

سوپرانو تا بلوز- آماده كارزار 
بودند. همه گروه بازيگران، 
به جز ارباب، با اعتصاب موافق 

- فكر كنين شهرى هست كه توش 

راهرو جمع شده بودند، موافقت كردند. بازيگر نقش 
ارباب توى كت فراكش، ميان بال ها ايستاده بود.

گفت: «هيسسس!»

دوشنبه در واشنگتن. افتتاحيه آن نمايش سفيد 
مشهور درباره زندگى سياه در بهشتى تئاترى. بازيگران 
اصلى نيويوركى. آهنگ هايى كه تنها سياهان مى توانند 

بخوانند. عمو توم4در نقش ارباب برمى گردد.
سياهان واشنگتن مى خواستند جلو سالن تئاتر تحصن 
كنند اما پليس مانعشان شد. پليس ها سر چهارراه هاى 
اطراف تماشاخانه حاضر بودند تا مانع 
شورش شوند. هيچ كس نمى توانست 
ارباب را ببيند. او را در خانه آرام و امن 
استاد محافظه كار سياه پوستى تحت 
مراقبت 2 مأمور، اسكان 
روزنامه ها  بودند.  داده 
مى گفتند كه سياه هاى 
راديكال تهديد كرده بودند او 

يك بيمارى ويروسى واگير تاكنون نيمى از دنيا را زير پا گذاشته است و آن نيمه ديگر در هراس آمدن نامرئى اش هستند. مهم ترين توصيه اى كه سازمان بهداشت 
جهانى كرده است ماندن در خانه و دورى از اجتماعات است، هرچند شستن درست دست ها هم از توصيه هاى مؤكد اين سازمان جهانى است. در هر صورت، 
تهديد كرونا و اين حكومت نظامى ويروسى و خانه نشينى اجبارى فرصت خوبى براى مطالعه مى تواند باشد. همين هم باعث شده است سراغ چند نفر از كسانى 
برويم كه مى دانيم دستشان مدام بوى زلف كتاب مى دهد و انس و الفتى ديرينه و ناگسستنى با كتاب دارند و سليقه و تجربه اى كه سره را از ناسره تشخيص 

دهند. ما از آن ها خواستيم به خوانندگان شهرآرا كتاب معرفى كنند. فعلا اين چند نمونه را داشته باشيد.
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 پيشنهاد من براى اين ايامِ سمج و نگذشتنى، رمان 
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نســبتا قطور و چهارصدصفحه اى (البته در قطع ام

پالتويى) «مارش رادتسكى» اســت كه اين روزها 
مشغول خواندنش هستم (مى فرماييد 400 صفحه به 
شتاب قرن بيست ويكمى ما نمى آيد؟ مگر قرنطينه 
مى آيد؟!). البته خواندن كتاب را پيش از اين روزگار 
كرونازده آغاز كرده بودم، اما آنچه در اين ماه هاى پر 
ادِبار بر ما رفت مدام اتمامش را بر عهده تعويق انداخته است. 
راستش را بخواهيد، از اين بابت چندان هم ناراحت نيستم 
چون تمام نشدنش به اين مى ماند كه همچنان از هم نشينى 
مصاحبى ژرف بين، نكته پرداز، و البته طعنه زن و بذله گو 

بهره مند باشى.
كتاب يوزف روت را به اين سادگى ها نمى توان ذيل گونه 
مشخصى دسته بندى كرد و مگر هيچ شاهكارى را مى شود؟ 
براى راحتىِ كار البته مى شود آن را رمانى تاريخى برشمرد 
كه به زوال امپراتورى اتريش مجارســتان، و اساسا زوال 
مفهوم امپراتــورى، مى پردازد و وقايعــش در دهه هاى 
پايانى «قرن طولانى نوزدهم»، بر 3 نســل از يك خاندان 
مى گذرد. به همين مناســبت البته مى توان عنوان فرعىِ 

«بودنبروك هــا»ى توماس مــان را وام گرفت و «مارش 
رادتسكى» را رمانى در باب «زوال يك خاندان» ناميد. از 
اين جهات، رمان روت اثرى در ســنت «ادبيات انحطاط» 
اســت، اما اگر چشــم اندازمان فقط همين باشد از طنز 
شــگفت انگيز نويســنده، يا به عبارت دقيق تر از وجوه 

طعنه آميز (ironic) آن، فروگذار كرده ايم.
القصه، آقاى يوزف روت رمان كم مانندى نوشته است كه 
هم يك تابلوى عظيم تاريخى است، هم پر از پرتره هايى 
قدرتمند از شــخصيت ها. هم عميق و تراژيك است، هم 
بازيگوش و كميك. هم كلاســيك و قرن نوزدهمى است، 
هم مدرن و قرن بيســتمى. در طول كتاب، گذشته از چند 
شخصيت اصلى كه همراهان هميشگى اند، شخصيت هاى 
فرعى اما به يادماندنى مختلفى بر صحنه فصول رمان ظاهر 
مى شوند و هريك نقشــى به خاطر ما مى زنند و مى روند. 
راستى يك تابلو هم بر ديوار كتاب هست كه از خيلى جهات، 
ما ايرانى ها را ياد تابلوى ناپلئون بر ديوار خانه «دايى جان 
ناپلئون» مى اندازد. اين را گفتم كه با يك تير 2 نشان (بلكه 
3 نشان) زده، و شــما را به ياد آن رمان -و البته سريال- 

مستطاب هم انداخته باشم.

زندگی مسئله اش قلب نیست
 مستندى درباره مهدى سحابى در آخرين سال زندگى 
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او ساخته شده است به نام «زندگى در زمان حال». ح
فيلم ساز از زندگى شخصى سحابى در منزلش فيلم 
گرفته، در حال آشپزى، يا تصاويرى از گشت وگذار او 
در گورستان ضبط كرده و در اين بين هم گفت وگويى 
با او انجام داده كه گرچه آن چنان پربار و قوى نيست، 
لابه لاى حرف هاى ســحابى، نكات نابى را مى توان 
برچيد. چرا اسم فيلم «زندگى در زمان حال» است؟ ميان 
سخنان ســحابى دليلش فهميده مى شود. او مى گويد به 
معناى واقعى «در زمان حال» زندگى مى كند و فقط لحظه 
اكنون براى او حائز اهميت است. ميان نويسندگان محبوبش 
سلين را بيش از همه دوست دارد، زيرا سلين و آثارش، همه، 
داراى اين خصوصيت هستند. اگر مى خواهيد از سلين لذت 
ببريد، بايد با تك تك سطرهاى آثار او ارتباط برقرار كنيد. 
رمان هاى او به لحظه تعلق دارند و شور و احساس و عاطفه اى 
را كه در اثرش خرج مى كند، بايد يافت و از آن لذت برد. به 
قول سحابى، سلين تنها نويســنده اى است كه در هيچ 
دسته اى نمى گنجد. خوب كه دقت كنيم، درمى يابيم سخن 
سنجيده اى است. هر نويسنده مشهور و بزرگى را كه در نظر 
بگيريد، يا از كسى تأثير پذيرفته است يا دنباله رو دارد. به 
عبارت ديگر، مى توان هر نويسنده اى را در دسته اى قرار داد 
اما سلين تنهاست، آن چنان كه تنها زيست. سلين را در هيچ 
دسته اى نمى توان جاى داد. او از هيچ كس تأثير نگرفته و اگر 
هم كسى از او تأثير پذيرفته باشد، نتوانسته مانند او بنويسد. 
هيچ كس حتى نمى تواند اداى او را دربياورد. سلين خودش 
است و خودش. او تراژدى و تلخى زيستن را چنان تصوير 
كرده اســت كه در كمتر اثر هنرى و ادبى مى توان سراغ 

گرفت.
سلين كه با چاپ رمان «سفر به انتهاى شب» مطرح شده 

بود، در دومين رمانش يعنى «مرگ قسطى» به ماجراهاى 
پيش از وقايع كتاب اول پرداخت. «ســفر به انتهاى شب» 
شرح روزگارى است كه در جنگ اول از سر گذرانده است 
و به صورت بى رحمانه اى و با صراحت تمام به تصوير كشيده 
است. «مرگ قسطى» شرح كودكى و نوجوانى نويسنده است 
و در انتها به جنگ ختم مى شود، يعنى جايى كه كتاب اول 
آغاز شده بود. راوى داستان، فردينان، در واقع خود سلين 
است و در رمان هاى بعدى نيز اين سنت را حفظ كرده است 
و به شرح دوره هاى ديگر زندگى خود مى پردازد. حدود 50 
صفحه ابتدايى «مرگ قسطى»، پريشان گويى ذهنى راوى 
در جوانى است. او كه پس از جنگ سراغ تحصيل در رشته 
پزشكى رفته، مشغول طبابت است و از كسالت و ملالى كه بر 
او عارض شده است مى گويد. شايد صفحات ابتدايى كتاب 
براى مخاطبى كه با لحن سلين آشنا نباشد، گيج كننده باشد 
اما پس از پريشان گويى، سلين در روايتى خطى از كودكى 
خود آغاز به حديث نفس مى كنــد و دوره نوجوانى را نيز 
شرح مى دهد و در نهايت، با عزيمت به جنگ، رمان خاتمه 
مى يابد. «مرگ قســطى» خاص ترين رمان تاريخ ادبيات 
اســت و مى توان عيش را در خط به خط آن جست. طنز و 
هجو و تراژدى آميخته اى كه كهنه نمى شود و همان گونه 
كه مى خنداند، متأثر مى كند و حيرت زده، متحير از اينكه 
چطور اين همه نبوغ در يك انسان جمع شده و در عين حال، 
او مطرود يك ملت است. شايد پاسخش را بتوان در همين 
«مرگ قســطى» يافت. وقتى فردينان از فريادها و خشم 
پدر حرف مى زند، خســته از تحمل سركوفت، او را آدمى 
مى خواند كه در عين حال، خوش قلب است اما اين زندگى 
و مصائبش است كه موجب مى شود او خشمگين شود و بر 
سر فردينان فرياد بكشد: «پدرم آدم خوش قلبى است. من 

هم آدم خوش قلبى ام اما زندگى مسئله اش قلب نيست.»

فریادهایی که هنوز به گوش می رسد!
 شايد آن زمانى كه رولان بارت معتقد بود «داستان 
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جمله اى اســت طولانى و هر جمله داستانى است ام
كوتاه.» اين تعريف تداعى كننده مفاهيمى پيچيده و 
دور از دسترس بود اما با توسعه داستان نويسى در 
دنيا، زواياى بيشترى از اين تعريف بر ما نمايان شد. 
خلق داستانى بلند گاهى با بهره گيرى از قوه تخيل 
است و گاهى با به تصوير كشيدن واقعيتى تاريخى. 
واقعيت هاى تاريخى در طــول زمان به گونه هاى مختلفى 
ظهور كرده است. اين واقعيت ها گاهى از جنس عاشقانه اى 
است در دل جنگ، يا روايت واقعه اى عجيب در دل تاريخ پر 
رمز و راز انســانى است. رمان تاريخى شــكلى از روايت 
داستانى است كه تركيبى از داستان و تاريخ است به طورى 
كه نمى توان به آسانى گفت كه در اين قالب آيا تاريخ به عنوان 
موضوع كار نويسنده، در محور داستان قرار مى گيرد و تمامى 
عناصر داستان در خدمت مورخ درمى آيد يا تاريخ به عنوان 

حكم فرعى اثر در پس داستان خودنمايى مى كند.
خوانندگان بسيارى در اطراف ما وجود دارند كه به دنبال 
روايتى جذاب از تاريخ هستند. ميزان اين علاقه به تناسب 
افراد تغيير مى كند. يكــى از دوره هاى تاريخى حكومتى 
ايران، روزگار سلسله پر رمز و راز قاجار است. قاجارى ها از 
بدو شكل گيرى حكومتشان تا زمان كودتاى رضاخان و سيد 
ضياء عليه احمدشاه جوان، دوره پر فراز و نشيبى را براى 
ايران رقم زدند. شــايد بتوان مهم ترين اتفاق اين دوره را 
مشروطه دانست، واقعه اى كه هم روشن فكران بسيارى را به 
حركت درآورد و هم صنفى از حوزويان را با خود همراه كرد.

نمى توان از مشروطه گفت و جريان ژورناليستى تأثيرگذار بر 
آن را فراموش كرد. ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل از جمله 

روزنامه نگاران آن دوره است كه يك تنه در مقابل استبداد 
قاجارى قد علم كرد. روايت هاى گوناگونى از فعاليت هاى او 

را افراد مختلفى به تصوير كشيده اند.
اگر در ايــن روزهاى پرتنش به دنبــال روايتى تاريخى و 
جذاب از كشــمكش هاى دوره محمدعلى شــاه و تأثير 
ژورناليست هايى چون صوراسرافيل بر جريان مشروطه 
هستيد، توصيه مى كنم كتاب «شكوفه هاى عناب» نوشته 

رضا جولايى را بخوانيد.
جولايى از اوان نويسندگى اش دغدغه هاى تاريخى داشته و 
در تمامى آثارش اين جوشش درونى اش را به نمايش گذاشته 
است. اين كتاب با ضجه هاى رقت انگيز زنى آغاز مى شود. 
اين لحن و زبان زنانه اســتبداد مذكر قاجــارى را درهم 
مى شكند. پس از آن، 2 روايت ديگر مى آيد كه در نقطه اى 
مشترك هردو به نوعى قتل ناجوانمردانه ميرزا جهانگيرخان 
صوراسرافيل و دوســتانش را به تصوير مى كشند. تغيير 
راوى هايى از جنس هاى مختلف در اين رمان به جذابيت آن 
رنگى تازه بخشيده است. روايت گاهى از نگاه قزاقى مستبد 
است و گاهى از نگاه جوانى تازه به دوران رسيده كه سرآخر 

نحوه مواجهه اش با واقعيت، زندگى او را تغيير مى دهد.
جولايى در اين داستان به فرياد هاى ميرزا جهانگيرخان 
قوتى دوباره بخشــيد. هنوز هم صداى او از دل تاريخ به 
ما مى رسد، آنجا كه گفت: «قاســم خان مى فرمايد با اين 
نوشته ها حكم مرگ ما را صادر مى كنى. جوابش را ندادم. در 
مقابله نوشتم: مگر مرگ چيست؟ جز نقل و تحويل؟ زندگى 
كدام است؟ جز ميدان جنگ براى ما؟ غنيمت اين ميدان 
چه خواهد بود؟ شرف! ببينيد سرهاى ما چگونه بر ابدان ما 

سنگينى مى كند.»

///
تركيب اميد و شادى و آگاهى

كمال رضوى- به رغم همه مشكلاتى كه اين روزها با آن ها دست و پنجه نرم مى كنيم، روحمان به 2 چيز بسيار 
نياز دارد: اميد و شادى. شايد بتوان در قياس با تلاش پزشكان براى يافتن واكسن ويروس كرونا، شادى و اميد را 

واكسن هايى براى مقابله با روحيه مخربى دانست كه مشكلات را از حد معمولشان بيشتر جلوه مى دهد.
اميد را مى شود در هر لحظه و هر جايى يافت: در لبخند كودكى كه فارغ از جهان بزرگ ترها، مشغول بازى خود 
است و با عروسك ها و اسباب بازى هايش، خاله و عمو و دايى و عمه را گرد هم مى آورد و كانونى گرم از آن ها درست 
مى كند. شادى نيز به آسانى به دست مى آيد، ديدن برنامه اى شاد يا خواندن مطلبى طنز. چه خوب است در خلال 

شاد شدن، خِرَد و اخلاق را پرورش دهيم و هر چيزى را دستمايه شاد شدن قرار ندهيم.
براى اين روزها 2 كتاب طنز را پيشنهاد مى كنم تا هم اميد و هم شادى را در كنار آگاهى، دست مايه فردايى بهتر 

كنيم.
من تروريست نيستم: «... هر بار كه يه سفيدپوست به آمريكا حمله اى مى كنه و عمليات تروريستى انجام مى ده، 
هيچ ارگانى نيست كه از اون حمايت كنه و حمله رو به عهده بگيره ولى هر بار كه يه خاورميانه اى يا مسلمون افراطى 

چنين كارهايى انجام مى ده، بالأخره يه ارگانى مسئوليتش رو به عهده مى گيره و در نتيجه ...»
«من تروريست نيستم» خاطرات تلخ و شيرين مردى است كه به هويتى فراتر از ايرانى يا مسلمان بودن مى انديشد 
و با فراز و فرودهاى زندگى اش به ما مى آموزد كه بكوشيم نه فقط براى خودمان كه براى همه از ارزش هاى انسانى 
دفاع كنيم. ماز جبرانى يا همان مازيار خودمان، در سرگذشت نامه اش كوشيده است به 3 مقوله سياست نژادى، 
فرهنگ آمريكايى و توانايى فردى، با قلم طنز، نيشــتر بزند و خواننده را به رويه ديگر اين مسائل آشنا كند. 
طنزپردازى در اين روز و روزگار، ابزار نيرومندى براى اصلاح چهره هاى مخدوش شده است. دعوت مى كنم اين 

كتاب را بخوانيد و لذت ببريد و بينديشيد.
من تروريست نيستم

نوشته ماز جبرانى
برگردان فارسى مرضيه زمانى

نشر كوله پشتى
چگونه با پدرت آشنا شدم: ساده مى روم سر اصل مطلب. تلاش نويســنده «چگونه با پدرت آشنا شدم؟» به 
بار نشسته و ماجرايى را كه از 7 صبح آغاز شده بود، به نيكى به رأس ساعت 3 رسانده است، ماجرايى كه براى 
رخ دادنش بايد مى رسيد و اين رسيدن 259 روز زمان لازم داشته است. «چگونه با پدرت آشنا شدم؟» ماجراى 
يك نياز نيست كه به زبان طنز بيان شده اســت. حقيقت زيبايى است كه همه ما را درگير خود كرده و به گمانم 

چالشى ترين نوع بيانش هم همين زبان طنز است.
نمى خواهم از دل اين ماجراها نكته ها و ظرافت هاى فلسفى «لايتچسبك» دربياورم و بگويم نويسنده چنان كرده و 
چنان گفته و چنان نوشته تا فلان و بهمان كند و بگويد، اما توصيه مى كنم داستان را هم طنازانه بخوانيد هم آگاهانه.

چگونه با پدرت آشنا شدم؟
نوشته مونا زارع

 پيشنهاد من براى اين ايامِ سمج و نگذشتنى، رمان 
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نســبتا قطور و چهارصدصفحه اى (البته در قطع ام

پالتويى) «مارش رادتسكى» اســت كه اين روزها 
مشغول خواندنش هستم (مى فرماييد 

شتاب قرن بيست ويكمى ما نمى آيد؟ مگر قرنطينه 
مى آيد؟!). البته خواندن كتاب را پيش از اين روزگار 
كرونازده آغاز كرده بودم، اما آنچه در اين ماه هاى پر 
ادِبار بر ما رفت مدام اتمامش را بر عهده تعويق انداخته است. 
راستش را بخواهيد، از اين بابت چندان هم ناراحت نيستم 
چون تمام نشدنش به اين مى ماند كه همچنان از هم نشينى 
مصاحبى ژرف بين، نكته پرداز، و البته طعنه زن و بذله گو 

بهره مند باشى.
كتاب يوزف روت را به اين سادگى ها نمى توان ذيل گونه 
مشخصى دسته بندى كرد و مگر هيچ شاهكارى را مى شود؟ 
براى راحتىِ كار البته مى شود آن را رمانى تاريخى برشمرد 

فریادهایی که هنوز به گوش می رسد!
 شايد آن زمانى كه رولان بارت معتقد بود «داستان 

اد
 نژ

ی
سین

 ح
ید

جمله اى اســت طولانى و هر جمله داستانى است ام
كوتاه.» اين تعريف تداعى كننده مفاهيمى پيچيده و 
دور از دسترس بود اما با توسعه داستان نويسى در 
دنيا، زواياى بيشترى از اين تعريف بر ما نمايان شد. 
خلق داستانى بلند گاهى با بهره گيرى از قوه تخيل 
است و گاهى با به تصوير كشيدن واقعيتى تاريخى. 
واقعيت هاى تاريخى در طــول زمان به گونه هاى مختلفى 
ظهور كرده است. اين واقعيت ها گاهى از جنس عاشقانه اى 
است در دل جنگ، يا روايت واقعه اى عجيب در دل تاريخ پر 
رمز و راز انســانى است. رمان تاريخى شــكلى از روايت 
داستانى است كه تركيبى از داستان و تاريخ است به طورى 
كه نمى توان به آسانى گفت كه در اين قالب آيا تاريخ به عنوان 
موضوع كار نويسنده، در محور داستان قرار مى گيرد و تمامى 
عناصر داستان در خدمت مورخ درمى آيد يا تاريخ به عنوان 

بود، در دومين رمانش يعنى «مرگ قسطى» به ماجراهاى 
پيش از وقايع كتاب اول پرداخت. «ســفر به انتهاى شب» 
شرح روزگارى است كه در جنگ اول از سر گذرانده است 
و به صورت بى رحمانه اى و با صراحت تمام به تصوير كشيده 
است. «مرگ قسطى» شرح كودكى و نوجوانى نويسنده است 
و در انتها به جنگ ختم مى شود، يعنى جايى كه كتاب اول 
آغاز شده بود. راوى داستان، فردينان، در واقع خود سلين 
است و در رمان هاى بعدى نيز اين سنت را حفظ كرده است 
50و به شرح دوره هاى ديگر زندگى خود مى پردازد. حدود 50و به شرح دوره هاى ديگر زندگى خود مى پردازد. حدود 50
صفحه ابتدايى «مرگ قسطى»، پريشان گويى ذهنى راوى 
در جوانى است. او كه پس از جنگ سراغ تحصيل در رشته 
پزشكى رفته، مشغول طبابت است و از كسالت و ملالى كه بر 
او عارض شده است مى گويد. شايد صفحات ابتدايى كتاب 
براى مخاطبى كه با لحن سلين آشنا نباشد، گيج كننده باشد 
اما پس از پريشان گويى، سلين در روايتى خطى از كودكى 

مارش رادتسکی
نوشته یوزف روت
برگردان فارسی محمد همتی

فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم

شکوفه های عناب
نوشته رضا جولایی

نشر چشمه

مرگ قسطی
نوشته لویی فردینان سلین

برگردان فارسی مهدی سحابی

نشر مرکز

زوال یک خاندان


